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 :مقدمه
. ترين اختلافات بين پيروان مكتب اهل بيت و پيروان مكتب خلفاء ، در عدالت صحابه است  يكي از اساسي

. باشند  كه همه صحابه عادلند و از اعمال منافي با عدالت دور مياكثريت قريب به اتفاق پيروان مكتب خلفا معتقدند
االله عليه و آله  اند كه اگر عدالت آنها را قبول نكنيم ، سنت پيامبر صلي انگيزه پذيرش اين اعتقاد را چنين بازگو كرده

  .و نيز قرآن براي ما ثابت نمي شود
پردازيم، آن گاه به انگيزه پيدايش  عدالت صحابه ميدر اين درس نخست به نقل و بررسي نظر اهل سنت دربارة 

  .اين اعتقاد پرداخته و در پايان نظر شيعه دربارة صحابه را بيان خواهيم نمود
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   درباره عدالت صحابه 1نظر اهل سنت
احمد «مثلا . دارد كه برخي از آنها عدالت همه صحابه را قبول ندارند بررسي نظرات علماي اهل سنت معلوم مي

وي معتقد است كه خود . باشد  ، مطالبي آورده كه مفيد بحث ما مي2الاسلام نويسندة مصري در كتاب ضحي» ينام
اگر صحابه آنقدر والامقام و عادل مطلق هستند . كردند صحابه به يكديگر انتقاد نموده و گاهي يكديگر را لعن مي

                                                 
» اهل سنت«ت اما مفهوم عبار. گيرد را در بر مي) و چند گروه اندك( اهل سنت اصطلاحي است كه امروز عدة زيادي از مسلمانان بجز شيعيان  1

  دقيقا به چه معناست؟ 
در لغت به » سنت«با اينكه : ( بريم كه  با دقت در كاربردهاي اين لفظ ، پي مي. براي اين منظور بايد به موارد استعمال آن در طول تاريخ توجه نمود

  .شود سنت گفته مي» مقول و فعل و تقرير معصو« در اصطلاح محدثين شيعه فقط به ) باشد اما مي» روش و طريقه«معناي 
برخي از فرق غيرشيعي ، عمل » .عملي كه مطابق عمل صاحب شرع است « عبارت است از ) است» بدعت«كه در مقابل ( معناي ديگر سنت 

  .شمارند صحابه را نيز جزء سنت مي
و صحابه و تابعين را شامل ) ص(پيامبر اسلاممفهوم وسيعي يافت و آداب بجاي مانده از جاهليت گرفته تا آثار » سنت«در دو قرن نخست اسلام ، 

عمل مردم مدينه را به عنوان يكي از ادله پذيرفته ) زيسته است  كه رئيس مذهب مالكي بوده و در قرن دوم اسلام مي( شود مثلا مالك بن انس  مي
  .داند و آن را جزء سنت مي

) ابوبكر و عمر ( شد و حتي سيره و روش شيخين  مي» سنت رسول االله«دود به اي تعريف كرد كه مح تا اينكه شافعي ظهور كرد و سنت را به گونه
  .را از اين مفهوم خارج كرد

ناميد ولي مخالفانش را اهل  اي مقابله نموده و پيروان خود را اهل سنت مي با مخالفان خويش به طور سختگيرانه) شاگرد شافعي(احمد بن حنبل 
  .شمرد بدعت مي

يعني پيامبر ( قول و فعل و تقرير معصومين « ، )ص(راه و روش و  نيت پيامبر اسلام«ختلفي داشته است از قبيل پس سنت كاربردهاي م
آداب و رسوم جاهليت « ، » عمل مطابق با عمل صاحب شرع و مخالف بدعت « ، » عليهم السلام ) ، فاطمه زهرا و دوازده امام شيعه ) ص(اسلام

  . اينها برخي از كاربردهاي اين لفظ است . » و صحابه و تابعين ) ص(مبر اسلامقريب به عصر اسلام تا آثار پيا
چون سنت پيامبر را محترم و . ( بر آنها اطلاق شود» اهل سنت«طبق كاربرد اول ، شيعيان از هر گروه ديگري ، لياقت بيشتري دارند كه اصطلاح 

پس اگر سنت بودن چيزي ثابت شود، . دانند   بيت يا گروهي خاص از اصحاب ميدانند ولي طريق كشفِ راه و رسم پيامبر را فقط اهل حجت مي
  . )ايم دانيم فقط راه اثبات را ـ طبق امر خدا و رسولش ـ  مضبوط كرده  حجت مي

طور دقيق و اگر به ( اصطلاح سوم نيز كه ـ مخالف بدعت گذاري است ـ . هستند » اهل سنت «طبق كاربرد دوم هم ، فقط شيعيان اثني عشري، 
را فرقي منحرف ) ص(چرا كه بدعت گذاري و مخالفت با پيامبر گرامي اسلام( شامل شيعيان است و نه غيرآنها ) يابي شود  عادلانه مصداق

  ) گذاري پرداختند  گذاري كردند و نه تنها پس از رحلت آن حضرت كه در زمان حيات ايشان به مخالفت با آن حضرت و بدعت پايه
چه فقهي و چه عقيدتي و غير آن ( هاي اسلام   كاربردها كه در حقيقت نوعي بدعت گذاري در اسلام است و صحابه و تابعين را در آموزهاما ساير

  . داند ، با مذهب حقه شيعه سازگار نيست  داراي اثر مستقل مي) 
) و بلكه منحصر به ايشان ( ، از افتخارات ) ص(سول االلهبا توجه به توضيحات فوق است كه برخي از علماي معاصر معتقدند كه تبعيت از سنت ر

پيروان « ، » پيروان مكتب صحابه «، » عامه«باشد و بايد  عناويني مثل  مي» اهل سنت «ترين گروه براي اصطلاح  شيعه است و اين مذهب لايق
  .ها اطلاق نمود و غير آن را به ساير فرقه» مكتب خلفا 

در اثر كثرت استعمال ، لفظ اهل سنت معناي خاصي يافته و ارادة فرق غير شيعه از اين ) چند مطالب مذكور بجاست اماهر ( توجه داشته باشيد كه 
) هر چند كه به خطا رفته ( و از همان اصطلاح مشهور ) تسامح نموده ( اصطلاح، گوياتر از ساير اصطلاحات و تعابير است ، لذا در اين درس نيز 

  . نماييم استفاده مي
 .مراجعه نماييد»  ، مقاله آقاي ابوالفضل شجاعي 17فصلنامه هفت آسمان ، شماره « توانيد به  جهت مطالعه  و آشنايي مي
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 خودشان از جايگاه عظيم خويش بي خبر بودند؟ كردند؟ آيا كه قابل نقد و لعن نيستند پس چگونه خود چنين مي
كردند ولي پس از چند صد سال ، ما آن مرتبه را كشف  آيا صحيح است كه بگوييم آنها مقام خود را درك نمي

گويد كه طلحه ، زبير ، عايشه ، معاويه و عمروعاص در مخالفت با علي بن ابيطالب و  احمد امين مي! ايم ؟ نموده
شدند در حالي كه همگي از صحابه  كردند و بسيار با هم درگير مي راض به او مانعي احساس نميجنگ با او و اعت

گرفت و او را   بين خليفة دوم با تعداد زيادي از صحابه درگيري و تنش رخ داد؛ مثلا به ابو هريره ايراد مي. هستند 
  . خواند ناميد و خالد بن وليد را فاسق مي دشمن خدا و پيامبر مي

كردند؛  گيري مي  نظر اين نويسندة مشهور ، تابعين نيز همين شيوه را پي گرفتند و در مقابل صحابة منحرف موضعبه
بعد از صحابه گروهي آمدند و براي آنها حريم ، شأن و مقامي جعل كردند كه حتي خود صحابه : گويد  سپس مي

كس  ردم هستند و قوانين براي همه يكسان بوده و هيچآن مقام را براي خود قائل نبودند در حالي كه صحابه نيز از م
گردند؛  شود و بدكرداران نيز مذمت مي دليلي بر ديگران ندارد بلكه هر كس كه نيكورفتار باشد ستايش مي برتري بي

و معجزات و خلق و خوي نمونة او را ) ص(حتي بايد در مورد صحابه سخت گيرتر باشيم چرا كه آنها پيامبر 
. جوييم و بايد بسيار نيكو رفتارتر از مردم معاصر ما باشند كه كرامات نبوي را در لابلاي صفحات كتاب مياند  ديده

  . تر باشد لذا چه بسا كه گناهان صحابه از گناهان ما بيشتر و سنگين
  :  چنين است 1»الكبري الفتنة«از ديگر علماي معروف اهل سنت، طه حسين است كه نظر او در كتاب 

چگونه ما همة آنها را عادل و در . يد براي صحابه مقامي را قائل شويم كه حتي خودشان نيز قائل نبودندما نبا
نمودند؛ مثلاً هواداران عثمان،  والاترين جايگاه بدانيم در حاليكه خود آنها يكديگر را متهم به فسق و كفر مي

  ) .روه ، از صحابه پيامبر فراوان بودند در حالي كه در هر دو گ( دانستند  مخالفين او را مخالف دين مي
توان همة صحابه را عادل دانست  ؛ يعني نمي» عام«است نه » اغلبي«علامه مقبلي معتقد است كه عدالت صحابه 

آنها هم همانند هر انسان ديگري دچار خطا و نسيان و هواي نفس . گيري است بلكه عدالت در غالب آنها قابل پي
افزايد كه تعداد زيادي از صحابه از دين خدا برگشتند و پيامبر نيز اعتماد تام به صحابه  ي ميعلامه مقبل. شدند مي

لا ترجعوا بعدي « :  خطاب به صحابه فرمود حجة الوداعآنحضرت در . نداشت بلكه از عاقبت كار آنها بيمناك بود
اين عبارات نشان از نگراني .  را نكشيديعني بعد از من كافر نشويد و همديگر » ...كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

  .در مورد صحابه و رفتار و كردار ايشان است) ص(پيامبر اسلام
  . العاده براي صحابه هستند آنچه بيان شد اعتراف سه نفر از بزرگان اهل سنت است كه منكر مقام فوق

  انگيزة جعل عدالت براي همه صحابه
اصرار دارند، نظرشان اين است كه صحابه  )ص(الت همه اصحاب پيامبرآن عده از پيروان مكتب خلفاء ، كه بر عد

اگر ايشان را عادل نشماريم و دروغ و كذب را در . واسطة رسيدنِ احاديث پيامبر و قرآن به دست ما هستند
ن، و قرآ) ص(موردشان روا داريم و تصرفات آنها را به حق ندانيم آنگاه تضميني وجود ندارد كه اين احاديث نبوي
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همان باشد كه در اصل بوده بلكه احتمالِ جعل و تحريف در همه آنها وجود خواهد داشت و دست ما از منابع ناب 
  1.اسلامي تهي خواهد شد

در جواب اين گروه بايد گفت كه آيا . شويم به عدالت جميع صحابه  براي جلوگيري از اين تالي فاسدها ، معتقد مي
 و ناقل قرآن و اهل فهم و فقاهت و طريق وصول منابع اسلام هستند؟ صحابه راوي حديث پيامبر همه صحابه ،

  .پيامبر بالغ بر صدهزار نفر بودند اما چنين نبود كه همگي اهل علم و محدث و راوي باشند
   .  كه همه صحابه اهل فتوي و حديث نبودند تا لازم باشد همگي را عادل بدانيم 2گويد در كتابش مي» مناع القطان«

مراجعه به كتاب حديثي احمد .  نفر از اصحاب پيامبر، اهل فتوي بودند 135كند كه تنها  تصريح مي» ابن جوزيه« 
  .كند كه او از تعداد كمي از صحابه نقل حديث دارد بن حنبل، مشخص مي

. اند  ، راوي نبودهشود كه علماي اهل سنت اعتراف دارند به اينكه همة صحابه با توجه به آنچه بيان كرديم معلوم مي
پس چه لزومي دارد كه جهتِ تصحيح منابع اسلام، بدون استثناء همه صحابه را عادل بدانيم و تمام خطاهاي 

  فاحش و گناهان واضح آنها را توجيه نماييم؟
  نظر شيعيان در مورد صحابه 

دارند و   احترام صحابه را نگاه نمي،) ع(كنند به اينكه پيروان مكتب اهل بيت پيروان مكتب خلفا، شيعيان را متهم مي
  .كنند و در مكتب ايشان جايگاهي براي صحابه نيست آنها را مورد تهاجم قرار داده و لعن مي

  :براي روشن شدن مطلب بايد به دو نكته توجه كرد 
  نفر از اصحاب800ارج و قرب باشند در حالي كه  اولا چگونه ممكن است كه در مكتب اهل بيت، صحابه بي

 تن از آن بزرگواران 63جنگيدند و   و در ركاب ايشان مي4ق با اميرالمؤمنين بيعت داشته.  هـ 37 ، در سال 3شجره
، در جنگهاي جمل، صفين و نهروان در سپاه ) ص(صدها نفر از اصحاب پيامبر. شربت شهادت نوشيدند

  . اميرالمؤمنين حضور داشتند و جمعي از آنها به شهادت رسيدند

                                                 
چه اشكال دارد كه دست ما از منابع تهي :  اين كه بگوييم  اول ، پاسخ به اين دليل اهل سنت، آسان به نظر برسد به ممكن است كه در وهلة 1

شود؟ به عبارت ديگر ظاهراً استدلال به نحو معكوس انجام شده چرا كه بايد اول عدالت صحابه اثبات شود تا بعد بتوان ادعا كرد كه دست ما از 
  ! منابع در دست ماست پس صحابه عادلند اند كه چون منابع خالي نيست؛ ولي اين گروه از علماي سني، چنين استدلال كرده

، هدايت ) ص(بايد توجه داشت كه اين اشكال وارد نيست؛ چون ما نيز معتقديم كه بايد منابع به ما رسيده باشد ؛ زيرا هدف از بعث پيامبر اسلام
س ما هم معتقديم كه منابع بدست جامعه بشري تا قيامت است، پس چگونه ممكن است كه چند سال پس از ايشان ، آثارش از بين برود؟ پ

آيندگان رسيده است اما همانند اين گروه از علماي اهل تسنن، براي رسيدن به هدفمان ، قائل به عدالت همة صحابه نيستيم بلكه براي عدالت، 
 .معيارهايي داريم

 265تاريخ التشريع ، ص  2
) ص( نفر بودند ـ با پيامبر1400ه و مكه واقع شد كه در آن مسلمين ـ كه حدود ، در زير درختي بين مدين» بيعت تحت شجره«يا » بيعت رضوان« 3

 . سورة فتح به اين واقعه اشاره دارد18قرآن در آيه . بيعت كردند
بودند كه در آن ، نام اصحابي كه در ركاب اميرالمؤمنين » اصحاب النبي حول سيد الوصي«شود با عنوان  كتابي تهيه شده و به زودي منتشر مي 4

 .آوري شده است جمع
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ن نيست كه شيعيان همه صحابه را طرد كنند بلكه براي احترام هر شخصي و قبول هر فردي، معيار و پس چني
السلام ،  لذا بايد گفت در مكتب اهل بيت عليهم. ملاك دارند كه آن معيار و ملاك نيز ريشه در تعاليم اسلام دارد 

  .آن عده از صحابه محترم هستند كه در چارچوب اسلام حركت كرده باشند
بينند پس چگونه عملي كه خودشان  ثانياً پيروان مكتب خلفا، دستشان را در طعن و لعن و تكفير صحابه باز مي

  :نمايند؟ به چند نمونه توجه بفرماييد شوند را در مورد ديگران تقبيح مي مرتكب مي
نمايد  كنند و ايشان را لعن مي مي) كه از صحابه بودند(تصريح به فسق قاتلان عثمان » 1الفِصل«در كتاب » ابن حزم«

 كسي كه خبر قتل عثمان را بشنود و از 2خواند و حتي و غير آن مي» ظالم«، » محارب« ،» ملعون«، »فساق«و آنها را 
  .كند را هم لعن مي) و به اين قتل راضي باشد( اين خبر خشنود گردد 

گويد كه اهل سنت براي او طلبِ آتش و  جم ميكند او دربارة ابن مل براي قاتلان عثمان آرزوي آتش مي» ذهبي«
؛ سپس حكم ابن ملجم را مثل حكمِ قاتل  ) دهند كه خدا او را ببخشد هر چند كه احتمال مي( كنند  عذاب مي

با توجه به » كل هؤلاء نبرأعنهم «: گويد  داند و مي مي) ع(عثمان، قاتل زبير، قاتل طلحه، قاتل عمار و قاتل حسين
 ، تبري از آنها و لعن ايشان توسط 3بودند) ص( عثمان ، اكثراً از نسل اول مسلمين و جزء صحابه پيامبراينكه قاتلان

با توجه به معيارها و ملاكهايي كه قرار ( اين علماي سني مذهب، نشان از اين است كه خود اهل سنت نيز 
  .دالت براي همه صحابه ، ناسازگار نيستنمايند؛ كه اين با ادعاي ع برخي از صحابه را لعن و نفرين مي) دهند مي

                                                 
 77ص   ،3 الفصِل ، ج  1
 74ص   ،3الفصل ، ج  2
ام  شنيده: اي؟ گفت  از او پرسيدند كه چرا به جنگ با ما آمده. قرار گرفت ) ع(نقل شده كه در جنگ صفين، يك جوان شامي در مقابل سپاه علي 3

مسلمانان به آن جوان شامي جواب دادند كه تو را با قاتلين عثمان چه كار . ثمان هستيد خواند و شما قاتلان امام ما ، ع بن ابيطالب نماز نمي كه علي
او خطايي مرتكب گرديد و لذا موردِ خشم و حمله اصحاب » انما قتله اصحاب محمد و قراء الناس « است ؟ عثمان را اصحاب پيامبر كشتند ، 

 .واقع شد



٣٠١١٦٠١ 

 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٦

  :چكيده 
  .شود كه همة اهل سنت معتقد به عدالت صحابه نيستند با دقت در سخنان بزرگان اهل سنت، معلوم مي. 1
بر اساس شواهد تاريخي موجود در كتب اهل سنت، بعضي صحابه بعضي ديگر را مورد لعن و نفرين قرار . 2

 : هايي به شرح زير اشاره نمود  توان به نمونه اند كه از جملة آنها مي نها برخاستهاند و حتي به جنگ با آ داده
 اعتراض طلحه، زبير و عايشه به اميرالمؤمنين و جنگ با آن حضرت  
 جنگ معاويه و عمر و عاص با اميرالمؤمنين و اصحاب ايشان 
 حكم خليفه ثاني به فسق خالد بن وليد 
 .ثمان به كفر و فسق از سوي صحابة هوادار عثمانمتهم كردن قيام كنندگان عليه ع 

از طريق صحابه به ) ص(كنند كه از آنجا كه قرآن و سنت پيامبر  قائلين به عدالت تمام صحابه چنين استدلال مي. 3
 .شود ما رسيده است اگر صحابه را عادل ندانيم ، قرآن و سنت براي ما ثابت نمي

افراد معدودي از اصحاب پيامبر محدث و اهل فقه و : دالت صحابه بايد گفتدر پاسخ به استدلال معتقدين به ع. 4
 .توان به خاطر اين عدة معدود تمام اصحاب را عادل دانست فتوا بودند و نمي

  
  
 


